
بیان

بدیع

معانی

:فصاحت

|کلمه | 

|کلام | 

|متکلم | 



بیان

بدیع

معانی

:کلمهعیوب فصاحت 

|تنافر حروف | 

|( فردوسی)میان بندگی را ببایدت بست / ستودن نداند کس او را چو هست | 

|( مولوی)یک دهان پنهانست در لب های وی / دو دهان داریم گویا همچو نی | 



بیان

بدیع

معانی

:کلمهعیوب فصاحت 

|غرابت استعمال | 

|( دقیقی طوسی)زهومت گیرد از آرام بسیار / چو آب اندر شمر بسیار ماند | 

|( خاقانی)این بوده فرخج و آن تخجم / پیش درشان سپهر و انجم | 

|( اسدی طوسی)گل و غنچه پیکان زره آبگیر / کمان آزفنداک شد ژاله تیر | 



بیان

بدیع

معانی

:کلمهعیوب فصاحت 

|کراهت در سمع | 

|( رودکی)روش کند استوار مرد نگهبان / آخر کارام گیرد و نچخد نیز | 



بیان

بدیع

معانی

:کلمهعیوب فصاحت 

|مخالفت با قیاس صرفی | 

|( شیدیر)نیست از بخشیدن اموال طبعت را ملال / نیست از پاکیدن کفار تیغت را ستوه | 

|( منوچهری)با لشکری گران و سپاهی گزافه کار / اندر دوید و مملکت او بغارتید | 

|( طرزی افشار)تربت پاک پیمبر دیدیم / شکر لله که ما مکیدیم | 


